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  نقدبررسي و 
  »ماترجمه چونان تنها راه انديشيدن براي «

  *مزدك رجبي

  چكيده
بنا بـه   ،اني دارد ودار طرفكه  است هاست نظري را طرح كرده مراد فرهادپور سال

از ديد ايشان بـا دو گونـه   : آن، تفكر ما ناگزير همان ترجمه يا از سنخ ترجمه است
 ةوي در مقدم ـ. معنـاي خـاص   معناي عام و ترجمه به ترجمه به: ييمرو روبهترجمه 
 هـاي فكـر   پـاره كتـاب  جلد دوم اي مفصل در  و سپس در مقاله عقل افسردهكتاب 

 ةنوشـت . خود را توضـيح داده و آن را توجيـه كـرده اسـت     نظر )سياستو فلسفه (
هرمنيوتيك عام گـادامر و نيـز    ةرو هم نقد آن نظر و هم فهم ديگري از نظري ِ  پيشِ
دو نظريـه   ايـن  فهم يا تفسيري ديگرگون از ةواسط ي فهم لاكان است و بهكاو روان

بـر فهمـي    فرهـادپور  نظـر . فهمد فهم را ترجمه مياو  ؛كند مينظر فرهادپور را نقد 
و سطحي از هرمنيوتيك گادامر استوار است كه در اين مقاله آن را روشن  نافلسفي

  .و نقد خواهيم كرد
  .ترجمه /هرمنيوتيك، ترجمه، فهم، كنش فهم، تفكر :ها يدواژهكل

  
  مقدمه .1

ترجمـه   ،اگر هم چنين باشد ؛عام هرمنيوتيكي نزد گادامر معادل فهم نيست ايمعن ترجمه به
روي از آن استنباط  هيچ به كند ميتوصيه به ما خاص كه فرهادپور براي ما وصف و  ايمعن به
 ناشي شدهترجمه  ايدليل ميان دو نوع معن مغالطه و بدفهمي وي از همين ربط بي. شود مين

فهم  ايمعن ،حقيقت و روشبا بازخواني كتاب  ،دشو مياين نوشته نخست تلاش در . است
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بررسـي  خاص ترجمه براي وضعيت مـا   ايسپس معن .دشويا تفسير چونان ديالوگ روشن 
معناي عام آن، براي مـا نـاممكن    چگونه هر فكر فلسفي بيرون از آكادمي، به كه ايند؛ شو مي

 يگانهولي  ؛ر آموزش فلسفه از بيخ و بن نازا بوده استاي آكادمي ما د تاريخ چند دهه .است
فكر فلسفي غربـي   ةپاي بلكه تفكر مستقل بر ،راه ما براي ورود به فكر فلسفي ترجمه نيست

 رخبنيان همين فكر فلسفي جديد  خودمان بر ةالبته فهم يا تفسير سنت فلسفي گذشت .است
 تـوان  مـي كـه بيـرون از آكـادمي نـازايِ مـا ن      شود مياين نظر وي نقد  ،پايان  در. دادخواهد 
هـاي آزاد فلسـفه    كرد، مگر همان چيزي كه در كلاس بيني پيشبراي فكر فلسفي  رفتي پيش

 ارائةو  فيلسوفان يها يشهمبتذل كردن، كشتن و به سطح فروكاستن اند يعني ؛رخ داده است
 ـ يلسوفانف ينتر تازه يرنگارنگ و جذاب از آرا ييسالادها  قـرن  يلسـوفان ف ويـژه  بـه ( يغرب

نيـاز   ي لوكس تفكـر فلسـفي  ها ايده ترين تازهاز  ييها داده ارائةبا  يق،طر ينبد). يكم و يستب
؛ شـود  مـي بـرآورده   انـديش نيسـتند   و فلسـفه  اند كه عموماً فلسفه آموخته اطلاعاتي كساني

 انـد  ههمواره دغدغـه داشـت   ،اين سو  از رضاشاه به ،اخير قرنهاي ما در  كه دولت گونه همان
ها نيـز همـواره    و علم جهاني را وارد كنند و ما ايراني ،فنون ،هاي صنعتدستاورد ترين تازه

اي از دنياي اينك واحد و  ها را چنان سريع بخريم كه لحظه فناوري ترين تازهتا  ايم هولع داشت
خود را بـا ايـن مدرنيزاسـيون     ةشده عقب نمانيم و از اين طريق تحقق نيافتن مدرنيت جهاني
هاي دسـتاورد آخـرين   كنـد  مـي اين نگاه بازاري بـه فلسـفه نيـز تـلاش      .جانبه پر كنيم همه

بـاب آن   كـه در  كنـد  مـي مريكايي را براي مـا ترجمـه كنـد و تـوهم     ااروپايي و فيلسوفان 
ان منـد  لاقهعاز آن به   و سطحي ،فهم  با سوء راه همبازتابي كج،  فقطدر حالي كه  ،انديشد مي

  .دهد مياطلاعات روز فلسفي ارائه 
  

  آميز فرهادپور مغالطه ةمقدم .2
. نـه ترجمـه   ،اسـت  »تفسـير «باب امور انساني   در »فهمي«هر  ،بنا به هرمنيوتيك عام گادامر

ركن سـومي اسـت كـه در هـر      »تشريحي«و  »مهارت تفسيري«كنار   در »مهارت كاربردي«
فهم يا تفسير همـواره  . كند ميفهمي موجود است و آن ركني است كه فهم را با تفسير يكي 

ته به آن وضعيت است و همـين  و وابس دهد ميدر وضعيتي انضمامي و از پيش موجود رخ 
ناسـي  ش يدگر و گادامر را از بيخ و بن با معرفتها  شناسيِ فهم از نگاه توضيح هستي ويژگي

 يگانهتحليل ديالوگ چونان  حقيقت و روشبخش سوم كتاب . كند ميو متافيزيك متفاوت 
اي اسـت بـراي    دو بخش نخست كتـاب مقدمـه   ،واقع در. امكان فهم در امور انساني است

 هرمنيوتيك عام گادامر در تحليـل رخـداد فهـم اسـت     ةعامي كه همان جلو ةورود به گستر
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)Gadamer, 2006: 383-468(.      سراسر برداشت و نگاه من در اين بخـش بـر قسـمت سـوم
 .كتاب گادامر استوار است

ي هـا  فهـم ــ   و پـيش  دهـد  ميبراي گادامر كنشي است كه درون سنت و زبان رخ  فهم
) event(رخداد  نوعيگفت كه فهم براي گادامر  توان مي. زنند زباني آن را رقم ميـ  تاريخي
اي كه  تعبير ويژه. ظهور تاريخ و زبان استيعني فهم بروز و  ؛)process( فراشد نوعي ؛است

. اسـت ) παθος(انفعـال   ةواژ كند مي و آن را تفسير گيرد ميعاريت  گادامر از يونان باستان به
 ؛دهـد  مـي انسـان رخ   ةواسـط  فهم به. دهد ميبلكه فهم رخ  ،انسان فاعل و عامل فهم نيست

ولي ايـن  . بخشد يدوباره م يبروز ويو با كند  مي يو زبان خود را از فرد متناه يختار يعني
ما همواره بـا تفسـير   . باقي نماندهيچ جايگاهي براي ما انجامد كه در رخداد فهم  بدين نمي

  ).ibid: 425( ما در رخداد فهم است  و اين همان نقش كنيم ميفهم را ممكن 

و ايـن همـان خصـلتي اسـت كـه       دهد ميفهم همواره در يك وضعيت و موقعيت رخ 
 در هـر . فهم يعني ديالكتيك ادراك و تجربـه . گيرد ميعاريت  گادامر از فرونسيس ارسطو به

كه همان تاريخ و زبـان   كند ميچيزي از پيش خود را تحميل  ،كه همان تفسير است ،فهمي
گـادامر   جـا  ايـن در . بودن فهم و تفسير اسـت  همان نوكه  كند مياست و چيزي تازه ظهور 

ــ   د فهم تاريخيتوان مي حكم ةنقد قوزند و بر بنيان  كنش فهم را به نقد سوم كانت گره مي
  .زباني را توضيح دهد

و  را تبيـين باب طبيعت و آثار هنـري   و كاركرد احكام ذوقي در اكانت در نقد سوم معن
را بيان  )sublimity( باب طبيعت كه ويژگي زيبايي و والايي احكام ذوقي در. كند مي روشن

اي دارد كه با احكام اخلاقي و احكام شـناختي صـادره از عقـل     و كاركرد ويژه امعن كند مي
 وسيلة به  يافته وحدتحس و از ي گردآمده ها عقل نظري داده. است نظري و فاهمه متفاوت

در شناخت نظري ما هر جزئي را ذيل قانوني . بخشد را با كليات يعني قوانين تعين مي فاهمه
 بخشـي  همـان كـاركرد تعـين    دارد كـه  يكاركرد ينچن يعقل نظر يراز كنيم، يمكلي درك 

)determinant (اي را  هـاي كلـي   ويژگـي  ةاين مثلث هم ،بينيم هنگامي كه مثلثي را مي. است
امـور  . هـر مثلثـي دارد   ،اسـت دارد كه، بنا به قوانيني كه در هندسه براي مثلث اثبات شـده  

گرفتن ذيل يك قانون  آيند؛ يعني هر امر جزئي با قرار مي فيزيكي نيز چنين در قالب حكم در
اين همان خرد نظري است كه احكام شـناختي  . يابد و تعين مي شود ميدار اكلي طبيعي معن

باب بزرگي  رحكمي كه د ؛ولي در احكام ذوقي چنين نيست. كند ميتعيني صادر  ةگون را به
حكـم كـه    ةقـو . نه خرد نظري ،خيال است ةواسط حكم و به ةكار قو كنيم ميطبيعت صادر 

 )reflective( نحو تأملي بلكه به ،كند ميبخش عمل ن نحو تعين بخشي از قواي انساني است به
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 يامـر  »دريا شكوهمند است«يا  »اين كوه بزرگ است«احكامي از قبيل . كند ميحكم صادر 
زيرا قانون  ؛كنند ميبلكه آن امر را با جزئيتش بيان  ،دهند كلي قرار نمي يجزئي را ذيل قانون

احكام ذوقـي  . وجود ندارد ها آن باب براي خرد نظري در اي هيافت  تعينكلي و ثابت از پيش 
 ةاين تابلوي نقاشـي يـا ايـن قطع ـ   «يا  »اين گل زيباست«اند؛ حكم  باب زيبايي نيز چنين در

زيبايي  ةكه امر جزئي زيبا تحت قانون يا قاعد دشو گونه صادر نمي  بدين »ستموسيقي زيبا
بـاب عظمـت    احكام ذوقـي در  ،تعبير كانت به ،تعين يابد؛ بنابراين يكلي و از پيش موجود

بلكه احكـام تـأملي    ،طبيعت يا زيبايي طبيعت و آثار هنري احكام تعيني خرد نظري نيستند
چيزي بيرون  ةكنند بازتاب دروني خود من و نه بيان »اين گل زيباست«. اند حكم و ذوقي ةقو

همـين نحـو بازتـاب چيـزي از       بـه  »اين دريا شكوهمند است«يا . از من در اثر هنري است
حكـم از آن  واقعي جداي از من كه  نه بيان خبر و امر ،شده است درون من است كه صادر

ولـي تحـت خـرد     ،آينـد  از بيرون من مي ها داده ،ظريمانند شناخت ن ،جا ايندر  .خبر دهد
هر . اند تأملي بازتاب ذوق اي هگون بهبلكه  ،يابند گرفتن ذيل يك كلي تعين نمي نظري با قرار

ش ا بـاب شـكوه و زيبـايي    طبيعت و هر اثر هنري يكه و يگانه است و حكم مـن در  ةجلو
گـويي تـو و    ؛مده ـ مي آن حكم را تعميم و من خود كند ميفرد بودن آن را نفي ن به منحصر

باب آن حكم تـأملي صـادر    همين گونه در   يابيد و به ديگران هم آن را شكوهمند و زيبا مي
اين تعميم با كليت و ضرورت پيشين احكام تأليفي پيشين در رياضيات و فيزيـك  . كنيد مي

 ةتعمـيم قـو   فقـط و ندارند را احكام تأملي و ذوقي كليت و ضرورت پيشين . متفاوت است
 حكـم را نيـز در بيـان    ةبخشد و ساير موجودات داراي قو كليت مي ها آن حكم است كه به

  .)100- 99: 1377كانت، ( كند ميشريك  ها آن
يافتـه در زبـان و    ويـژه بازتـاب   تاريخي و بهـ  باب امور انساني  ويژه در گادامر فهم را به

فهـم   گونـه بـدين   انـد  امور انساني كـه تـاريخي   ةهم. بيند گويي بودن زبان چنين مي و گفت
پـس هـر    ،وقتي چنين است. تاريخي يگانه و يكه استـ  شوند؛ يعني هر رخداد انساني مي

تحـت قـانوني كلـي و     كـه  ايننه  ،شود ميتأملي فهميده  اي هگون تاريخي بهـ  رخداد انساني
تاريخي را از ـ  ي انسانيها دانشرو گادامر  از اين ؛ضروري و از پيش تعيين شده قرار گيرد

ي انسـاني بـا قـوانين سـروكار نـداريم و نقـش       هـا  دانشدر . بيند مي ي طبيعي جداها دانش
؛ فهم شود ميرو براي گادامر پررنگ  ل بود از همينئكه ارسطو براي فرونسيس قا اي هتجرب

بـراي گـادامر    ،رو ايـن  از. سـت ا تاريخي فهم يگانگي و يكه بـودن آن ـ  هر رويداد انساني
 ،ي طبيعي با روشها دانش. محدود نيست) method( حقيقت در چهارچوب و قالب روش

ولي در رخدادهاي  ،يابند تحت قوانين كلي و ثابت، حقيقت را درمي ها آوردن داده يعني گرد
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. ويژه هنر حقيقت از چنين روشي فراتر اسـت و بـدين معنـي روشـمند نيسـت      انساني و به
يابـد و   ثر و رخداد هنري بـروز مـي  ادر جزئيت هر  وري يكه و يگانه است حقيقت آثار هن

فهم ديگر روشمند كردن چيزي بيرون  جا ايندر . روش استـ  فهم ادراك چنين يگانگي فرا
يي من با آن گو و گفتبلكه تعامل  ،بينيم ي طبيعي ميها دانشدر  چه آن همانند ،از من نيست

ــ   رخداد انسـاني  گويي من با متن و گفتتعامل . متني است و هر ،هنري، رخداد انساني اثر
اكنـون وجـه و سـنخ رخـدادبودگي و     . وقوع پيوستن يا رخداد فهم اسـت  تاريخي همان به

  ).Gadamer, 2006: 336-339( شود ميبودگي فهم بهتر آشكار  وضعيت

فهـم   يگشـودگ  يـدگر ها و سنت و زبان بـودن و از نگـاه    يخدرون تار يعنيفهم  يتناه
ــ   يبـا رخـداد انسـان    يـد و محـدود و مق  يمن متناه ييگو و تعامل گفت يعنيچونان كنش 

است كـه فهـم    يو گشودگ يتمحدود يناز ا. دهد يكه فهم را تحقق م ياثر هنر يا يخيتار
 يمن متناه ي،و باز يشبا توجه به مثال گادامر از نما دهد؛ يرخ م يتو وضع يتدرون موقع

همـان   يـا  يكه هر شـأن انسـان   يستمگرفتار ن يا در رخداد فهم در چنان ضرورت جبرگونه
 يم آلمـان يدئاليس ـا يـژه و مدرن به ةبرداشت فلسف خلاف بر اما، ؛از من سلب شود يگشودگ

نظر گادامر بـا   مد يگشودگ. ام يمتناه ياداز بن يتا حد ي،از فهم انسان يـ آگاه بر خود يمبتن
 ييكه گو يدفهم يرا چنان م يندازا يسارتر گشودگ. متفاوت است يدگرز هابرداشت سارتر ا

خود را  يتد ماهتوان يم يداده كه و يادينيبن يآزاد يداشتن انسان به ونجوهر و ذات ثابت 
متوجه آن شد و  يدگرها است كه خود  يهمان مركز ثقل ينا. مرگ رقم زند ةتا لحظ يتمام به

 يتلق ـ يـز سارتر را ن يستانسياليسماگز يو. خود متهم كرد يآرا برداشت از سارتر را به سوء
 ةدارد و افق تاز يجا ياز هست يويتهسوبژكت يو تلق يزيكدانست كه هنوز در متاف يستياومان
و  يخمنديتار يخوب به يدگر،ها  يمچونان شاگرد مستق ،گادامر يول. را درك نكرده است يو

 يحتوض ـ يبـرا ) facticity( يتمنـدي واقع يوتيكا هرمننگاه را درك كرده و آن را ب يزبانمند
  .رخداد فهم به زبان خود درآورده است

انجامـد كـه    يعني متناهي بودن من در رخـداد فهـم بـدين نتيجـه نمـي     ) παθος(انفعال 
رخـداد فهـم را رقـم     ل منِ گشوده با مـتن از پـيش موجـود   تعام. گشودگي من را نفي كند

رخداد انساني به مـن  . يا ديالوگ وحدت و كثرت تفاوت هماني و يعني ديالوگ اين ؛زند مي
يعنـي تفسـير    مفه ـ و من آن را هر بار از نـو مـي   شود ميمتناهي تاريخمند و زبانمند عرضه 

 افهـم مبـر    خيـال و سـوء   ةتا از گون كنم ميي پيشين را اصلاح ها و همواره اين فهم كنم مي
معيـار ثابـت و گـوهرين و از پـيش     . فهم را همان تفسير دانست توان مياز اين روي . شود

 هـا  فهـم  ةكار نيسـت و هم ـ  تعيين شده و كلي و ضروري براي درستي يك رخداد فهم در
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همگـي   هـا  اند، ولي ايـن فهـم   متكثر و متناهي و محدود به تاريخمندي و زبانمندي خويش
همـاني يـا تكثـر در عـين      ن ايـن دگرگوني در عي. ندا همان تفسيري از رخدادي واحد و اين

 انسـاني كنش فهم چونان هر كـنش   ،؛ بنابراينشود ميگونه درك  وحدت در رخداد فهم اين
 اي هچيز تـاز  اي هولي با هر فهم تاز ،دهد ميمحدود و متناهي است و درون تاريخ رخ  ديگر
، در حـالي  دشو ميو چيز ديگري  هنري دوباره زاده اثرو گويي آن متن و يا آن  دهد ميرخ 

  .كه همان متن پيشين هم هست
گوناگون  يها فهم يعنيكه  )ibid: 299-306(است  را طرح كرده هااثرگادامر تعبير تاريخ 

و در آن فهـم از پـيش    گذارد يخود را بر هر فهم تازه م هاياثر ،يختار يط ،يانسان ياز امر
اي  گونـه  كـه بـه   استي هر فهمي ها فهمـ  درواقع پيش هااثر؛ تاريخ است موجود و حاضر

 نيست و يو زدودن پذير تفكيك از رخداد فهم مستتر و ضروري در هر فهمي حضور دارد و
كار نيسـت، نـه    واقف شود و خودآگاه باشد كه فهم مطلقي در ها آن د بهتوان ميمفسر  فقط
دي تـاريخي  را بزدايد و به فهمي مطلق از گذشته، متن يا اثـر هنـري يـا رخـدا     ها آن كه اين

سبب گشودگي انسانِ مفسر، دازايـن،   و اين به شود ميگذشته همواره از نو زاده . دست يابد
ماند  وحدت امر انساني پابرجا مي. ماند ماند و نمي متن همان متن باقي مي. رو به آينده است

  .كه اين همان دور هرمنيوتيكي است يابد ميو در عين حال تكثر و تفرق 
يدگر بدان واقف شد و گادامر آن را توضيح داد يعني هـر امـر   ها  هرمنيوتيكي كه ةحلق

يات ممكن نيسـت  ئكه فهم خود آن كل بدون درك جزشود  فهميده ميجزئي درون كليتي 
 ؛از فهـم ممكـن اسـت    يشناسانه و متافيزيك و اين در توضيحي هرمنيوتيكي و نه شناخت

، بلكه شرط رخداد فهم يـا تفسـير درك   شود ميبا هرمنيوتيك است كه تناقض ديده ن فقط
يي كلـي و درون  هـا  فهمـ  عام پديدار انساني با پيشطور  هنري يا به اثرهر متن يا . شود مي

جزئـي   ولي فهـم آن پديـدار   ،دهد ميعام رخ  طور بهتاريخ و سنت و زباني خاص و زبان 
 طهرمنيوتيكي چنين است و شـر  ةدور يا حلق. ار ممكن نيستبدون فهم از پيش آن پديد

 .فهم است و نه تناقض

براي گادامر نيز دور هرمنيوتيكي همان تعامل ادراك و تجربه بـا توجـه بـه فرونسـيس     
خاص و  اي هيعني در هر فهمي ادراكي از كل و نيز تجرب ؛)ibid: 310-321( ارسطويي است

در  ،همـين سـبب    بـه . شود ميتر هم  ادراك عميق ةانباشت ست كه با تجربياتافرد  به منحصر
جـا كـه فهـم     كـار نيسـت، ولـي از آن    روي فهم درست و مطلقي در هيچ هرمنيوتيك وي به

 ؛به فهمي درست دست يافت توان مي گو و گفتدر  فقطيي و تعاملي دارد، گو و گفتماهيتي 
چيزي بيرون از دو طرف  گو و تگفدر . بدين معني كه همواره بايد به فرونسيس رجوع كرد
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ظاهر  گو و گفتاز راه  فقطو فقط و  ست كه حقيقت است و همان هستي استه گو و گفت
بلكه سـير   ،فهم مطلق درست و معياري ازلي و ابدي نيست ايمعن ظهور حقيقت به .شود مي

و همواره به  شود ميگاه متوقف ن ها براي تلاش و تكاپوي فهم هيچ در ميان انسان گو و گفت
 ،يابـد  ميظهور  گو و گفت ةحقيقت از درون و با واسط. شود ميابعادي تازه از حقيقت منجر 

يي فهـم سـبب   گـو  و گفـت زيرا حقيقت روشمند نيست، ولي ماهيت  ؛روش ةمثاب ولي نه به
هماننـد درك هگلـي    كـه  ايـن بدون  ،يابد ميو اين سير همواره ادامه  شود ميظهور حقيقت 

بـا رجـوع بـه     هـا  سنجش درسـتي و نادرسـتي فهـم   . سوي خودآگاهي مطلق باشد به لزوماً
تجربه يا تعامـل ادراك و   ود معياري مطلق نيست، بلكه ادراكفرونسيس ممكن است كه خ

هاي پيشين فهميـد و انباشـتگي    ي نو را با ادراكها تجربه توان ميبا فرونسيس . تجربه است
يعني كنار  گو و گفت. درست برساند وين و نه به فهم مطلقاًما را به ادراك ند توان مي ها تجربه

در  ،و ايـن تـن سـپردن    بـا ديگـري   گـو  و گفتزدن خود و تن سپردن به حقيقت برآمده از 
 )spontaneity( و خـودانگيختگي ) subjectivity( بـا سـوبژكتيويته   ساسـاً ا ،برداشت از فهـم 

  .مدرن متفاوت است ةفلسف
واقـع   در وكه همان تاريخ و زبان اسـت   استدر هر رخداد فهم چيزي بيرون از انسان 

براي گادامر پرداختن . ها خود ظهور هستي است اين ةيدگر همها  همان سنت است و براي
و تنـاهي فهـم در تـلاش     هـا  فهـم ــ   به همين امر بيرون از انسان براي آگاه شدن بـه پـيش  

 ،اين امر بيرون از آگاهي من يعني افقي كه من متناهي در آنـم . هرمنيوتيكيِ اصيل مهم است
 افق ديگري دارد و در شرايط ديگـري ايجـاد شـده    يهنري يا متن اثرو هر پديدار انساني يا 

آميزد تـا فهـم    يا متن در هم مي اثريعني افق من با افق آن  هميي بودن فهم گو و گفت .است
هـا   آميـزش افـق  . آميزنـد  ايـن دو افـق در هـم مـي     ،دهد ميدهد و هنگامي كه فهم رخ رخ 

)horizontverschmelzung/ fusion of horizons ()ibid: 299(  يي ديالكتيكيگو و گفتيعني، 
بايد توجه داشـت  . كندهر دو ديگري را دگرگون  كه اي هگون نه جمع و آميزشي مكانيكي به

رفت ضروري در  يدگر هيچ پيشها  زيرا براي گادامر و ،هگلي نيست ايمعن كه ديالكتيك به
فـرض   زيرا خود اين پيش ؛شود مين فرض گرفته و پيش شود ميتاريخ انساني توضيح داده ن

. است مبتني متافيزيكي) آگاهيـ  خود( ةتاريخ بر نگاه و تسلط سوبژكتيويت ةهگلي در فلسف
رفتي  در جهت پيشها  يي بودن فهم يا همان آميزش افقگو و گفتديالكتيكي يا  ،براي گادامر

كـه از هـر    يابـد  مـي همواره حقيقتي امكان بـروز   گو و گفتبلكه در  ،دهد ميضروري رخ ن
 هـا  آن و بـا  دهـد  مـي هـا تـن ن   روش و قاعده و فهم مطلـق و ضـروري جداسـت و بـدان    

همان فرونسيس ارسطويي  و هگلي استغير دليلاين ديالكتيك بدين  ؛نيست دادني توضيح



 »ترجمه چونان تنها راه انديشيدن براي ما« نقدبررسي و    42

ادراك براي بروز و ظهور فهمـي تـازه از   ها و  ربهجربه و آميزش با تجيعني انباشت ت ؛است
ولـي سـاخته    ،شـود  مـي دگرگـون  با رخـداد فهـم چيـزي    . چيزي كه از پيش موجود است

با ساختن اثر هنري يا يك مصنوع بشري چيزي  ،كه ارسطو بيان كرده گونه  همان .شود مين
انساني چيزي خلق ) πραχις( ولي با كنش ؛شود ميتازه در جهان و افزون بر طبيعت ساخته 

كلي و ثابت و از پـيش   اي هبار يگانه و بدون روش و قاعد بلكه ادراكي تازه و هر ،شود مين
گونه اسـت؛ فهـم چيـزي را      همين برداشت گادامر دقيقاً. دهد ميشده رخ  تعيين شده و داده
ادراكي با انباشت تجربه بـه   و شود ميبلكه تفاوتي به وحدت افزون  ،كند ميخلق و ايجاد ن

نحـو   بلكـه بـه   ،جمـع جبـري و مكـانيكي    ايمعن ـ نـه بـه   ؛شود ميهاي پيشين افزون  ادراك
يعنـي تفـاوت بـه     ؛شود ميهاي ديگر افزوده  فهم متفاوت به فهم. يي و ديالكتيكيگو و گفت

 يها با فهم گو و گفتكه با  دهد ميفهمي تازه رخ  ،تعبير ديگر ؛ بهشود ميوحدت متن افزون 
  .يي فهم همواره ادامه داردگو و گفتو اين فراشد  حاصل شدهپيشين 

ولـي   ؛فهم يا تفسير اسـت  اي هگون هاي انسان كنش ةواقع هم پس فهم كنش است و در
سـت كـه چگونـه    ا ماند ايـن  جاي مي  يدگر و گادامر برها  پرسش بزرگي كه از هرمنيوتيك

و چگونه ضرورت فراانسانيِ، چه تاريخ و سـنت و   شود ميفهم توضيح داده ـ  شروط پيش
 درولي ثبات خـود انسـان    ،شود ميكشف  و چه زبان و چه هر عامل يا جهان ديگري، فهم

واقع  اگر دازاين همواره در حال گشودگي و در. شود ميعامل فهم ناديده گرفته يا محو  مقام
ثباتي براي انسان چونان فاعل و  ؟ آيا ديگرشود ميآيا سوژه محو  ،استيافتن قوام و تحقق 

پس رخداد بودن فهم يعني گسست و گسيختگي  ،ماند؟ اگر چنين است عامل فهم باقي نمي
و  يدائم يمانند و به فرد يم يخود باق) individuality(و تكثر  يتكه هر كدام در فرد يآنات

هـم در كـار    يثابت و دائم ـ يفرد يو حت يمسوژه ندار يگرد. شوند يثابت و حاضر بدل نم
 يـز كه همواره چ ييمرو روبه يختهاز هم گسسته و از هم گس يول يمتوال يبلكه با آنات يست،ن

 يـت جا كه بـا محـو سـوژه فهـم كل     تا آن. داشته باشد يرايستيكه ز بدون آن شود، يم يا تازه
)universality ( و ضرورت)necessity (مسئله بروز يك وجه از  دهد و مي خود را از دست

جا كه با رخداد بودن فهم و وضعيتمند يا موقعيتمند بودن فهم هـر ثبـات و    ولي آن ؛كند مي
نبـود فهـم   . كند ميپيدا  اي همسئله ابعاد تاز شود ميدوام و فرديت واحدي نيز از فهم زدوده 

هرمنيوتيـك اسـت و    وهوج ـ ي اريك رفت ضروري در تاريخ فهم رگونه پيشو نفي ه لقمط
 تري تر و بنيادي نفي ثبات، زيرايست و فردانيت عام انساني در رخداد فهم برداشت راديكال

د توان مينمدرن ديگر  ةفلسفدر سوژه  ،نظر گادامر به .ست كه بايد خوب هضم و درك شودا
 فهم باشد و اين من متناهي است كه در موقعيت و وضعيتي يگانه در معـرض  ةدهند توضيح
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رخ  را چـه  آن ةيدگر همها  ست كه آيا وي مانندا حال پرسش اين. گيرد ميرخداد فهم قرار 
فهم هنـوز   ةكنند بازيگر و بازي مثابة بيند يا براي انسان به طور و وجهي از هستي مي دهد مي

جاي  نحو انفعالي به فقط اگر انسان در وضعيت و رخداد فهم ماند؟ جايگاهي بنيادي باقي مي
كم اعلام و اظهار سرآمدن دوران سوبژكتيويته  م و سوبژكتيويته يا دستسبا نفي اوماني ،گرفته

لحاظ اطوار هستي، ديگر با اين فرد گسسته و گسيخته كه حتي فرد ثابتي هم نيست به چه  به
و آناتي گسيخته و گسسته باقي مانده  ها پاره فقطاشاره كرد؟ فرد هم گسسته شده و  توان مي

كاهد و جايي براي من  آن را به كنش فرومي ةو هم كند ميو اساس فهم را متلاشي كه بنيان 
رخدادهاي انساني مانند آثار  ةهم ،به روايت خود گادامر بنا. گذارد خاص من باقي نمي بودنِ

آثـار هـم يكـه و يگانـه      ةاكنون بايد پرسيد آيا خود فرد سازند. اند هصيل هنري يكه و يگانا
لف از آن هنگـام  ؤم اساساً اند هكه برخي از مدافعان هرمنيوتيك بدان پرداختگونه  است يا آن
ميـرد و ديگـر    خـود مـي   دهد ميآفريند و در معرض تفسير ديگران قرار  را مي اثركه متن و 

مهـم   اصـلاً مانـد و   باقي نمي اثرلف يعني هيچ فرديتي براي صاحب ؤمرگ م. حضور ندارد
گيرنـد و   اكنـون ديگـران در معـرض آن قـرار مـي     نوشـته؛  چه كسي را  نيست كه اين متن

  .شود انجام ميتفسيرهاي تازه 
تاريخ متافيزيك  ةهم ،از نگاه وي ؛ديگري به همين مسئله پرداخته است ةدريدا از دريچ
صـالت بـا   او گفتار بر نوشتار مقدم و  استو گوينده استوار  مؤلفحضور  ةغربي بر استعار

ه حضور دارد و شنونده سخن او را بدون هيچ واسطه و فاصـله و  در گفتار گويند. آن است
، استشود كه به گفتنشان نياز  در گفتار هم آن چيزهايي بيان مي. يابد مي در گسستي مستقيماً

باز باشـد و   اي هآن هنگام كه پنجر. آيد نمي چه حاضر باشد به بيان در زيرا آن اند؛ يعني غايب
ايستاده باشم و شخص ديگري نيز در كنار من و پنجره ايستاده باشـد و مـن    شمن در كنار

هيچ نيـازي   ،يقين بدانم كه او هم مانند من از اين واقعيت يعني باز بودن پنجره آگاه است به
به گفتن اين واقعيت نيست، مگر براي اشاره به چيز ديگري يا بيان عواطف يا هر منظـوري  

. كه پنجره باز است؛ زيرا اين واقعيت بر هر دوي مـا آشـكار اسـت   غير از بيان اين واقعيت 
در غيـر   ؛نه از امـور حاضـر   ،گويد آيد هم از امور غايب سخن مي مي به گفتار در چه آن پس

 بر امور غايب استوار اسـت و  ،مانند نوشتار ،پس گفتار هم. اين صورت به گفتن نياز نيست
گفتار  ،گرديم؛ بنابراين مي ها آن دنبال حاضر نيستند و بهيعني اموري كه  ؛كند ميرا بيان  ها آن

  .)Derrida, 1972: 48( صالتي نداردابر نوشتار هيچ برتري و 

يافتن تعبير دريدا مانند  و به گيرد ميي گادامري بر بنيان امور غايب شكل گو و گفت ةهم
واژگـان   زيـرا در برابـر هـر واژه    ،انجام و انتهاست معاني يك واژه در فرهنگ لغت بازي بي
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ديگري نوشته شده و براي يافتن معناي آن واژگان بايد دوباره به فرهنگ واژگان مراجعه كرد 
كثـرت محضـي در    ،تعبير ديگر و اين بازي انتها ندارد و تسلسل محض بر آن حاكم است؛ به

 ـ يم ـيي حاكم است كه هيچ وحـدتي ن گو و گفت گويي و هر و درواقع سخن امعن د آن را توان
اين بازي هيچ برد و باختي نـدارد  . بايد اين بازي را پذيرفت فقطخود دريدا  بيان به. مهار كند

يم در اين بازي شركت كنيم و انتظار برد و توان مي فقطما . شركت در آن ممكن است فقطو 
فهـم در   آيا كثرت فروناكاسـتنيِ  ،با چنين تصوير و برداشتي. معني است باخت هم در آن بي

از تفاوت نگاه دريدا با گادامر  اي هد ديالكتيكي باشد؟ اين خلاصتوان مي اصلاً گو و گفتقالب 
 آيا تفسير همان ترجمه است؟. گردم هر دو نگاه به اصل مسئله بازمي توجه با. است
  

  فرهادپور ةنتيج .3
فكر همواره وابسته بـه وضـعيت و تـاريخي و     كه اينفرهادپور از هرمنيوتيك عام گادامر و 

خود با ديگـري   كه اينچگونه از  .كه فكر همان ترجمه است گيرد ميانضمامي است نتيجه 
هگل نشان رويـارويي   ةويژه با فلسف مدرن به ةفلسف كه اينسخن ديگر از  يا به شود ميخود 

بـه   فهـم بنـا  . راه تفكـر ترجمـه اسـت    يگانـه كـه   شود ميمن با ديگري است نتيجه گرفته 
نتيجه  به اينولي چنين برداشتي از فهم امور انساني  ،هرمنيوتيك گادامر با تفسير پيوند دارد

بـا مدرنيزاسـيون    زبـانِ معاصـر   مايِ ايرانـيِ فارسـي  . انجامد كه فهم همان ترجمه است نمي
كننـده و رو بـه    ك خيـره در مدرنيزاسـيون بـا سـرعت دهشـتنا     ،تر سخن دقيق م؛ بهييرو روبه

آن  بـه  دم و آن بـه  مدرنيزاسـيون دم در واقع بايد گفت وضعيت مـا   يم و درا زي ش ميا فزوني
تفكر ما از درون محتواي انتزاعي خود كه در عرفان ايراني و سنت كه  يمقصد كن اگر. است

ضـعيت  كه همان و يممواجه شوبايد با وضعيت تازه  ،حكمت اشراقي ريشه دارد بيرون آيد
ولي هنوز در عمق نو نشـده اسـت؛ فكـر فلسـفي      ،زيست پيشين ما فروريخته. مدرن است

آيـا  . دهـد  مـي انضمامي با اين وضعيت تازه كه بـه آن امكـان    ةمواجه با مگر ،ممكن نيست
يكي دانسـتن تفكـر و ترجمـه     ايمعن انضمامي شدن تفكر فلسفي كه من نيز با آن موافقم به

 ةنـه در مقدم ـ . فهمـم  نمي را در اين مرحلهن پرش آقاي فرهادپور براي من ايراني است؟ م
  .شود ميي فكر اين ربط توضيح داده نها پاره »ترجمه /تفكر« ةو نه در مقال عقل افسرده

از هرمنيوتيك گادامر نتيجه گرفت كه فهم امـور انسـاني در و بـا وضـعيت رخ      توان مي
گرا باشد يـا   سنت يعني مثلاً ،و چه نخواهد جا كه ايراني معاصر چه بخواهد آن و از دهد مي

 تفكري كـه در ايـن مـثلاً    ي شبهها معوج و يا پيرو حلقه  و  يدگري كجها  فكر ديني يا روشن
با اين وضعيت  ،خواه ناخواه ،است هاي فكري بيرون از دانشگاه راه افتاده و مد شده جريان
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گرفتـار   نظـراً  ،انضمامي با اين وضعيت مواجه شـود  اي هگون ست و اگر نخواهد بها رو روبه
 هم راستي آن را به »ترجمه /تفكر« ةدر مقال همان تفكر انتزاعي خواهد شد كه خود فرهادپور

ولـي چـرا   . هاي اسلامي نشان داده و نقد كرده است يدگريها  فكران ديني و هم نزد روشن
كه بـدان پرداختـه شـد     اي هاز مقدم رچطواست؟ اين نتيجه  اي هتفكر انضمامي لزوماً ترجم

خـود آن مقدمـه هـم نـادقيق و      ،كـه نشـان دادم   چنـان  آنآيـد؛ افـزون بـر آن،     مي دست به
  .برانگيز است تفاهم سوء

ي هـا  مگـر مواجهـه بـا انديشـه     ،نـداريم  اي هآشكار است كه ماي ايرانـي معاصـر چـار   
انـد و بـه    شده رو روبهمدرن  ةشد انديشمنداني كه بسيار زودتر از ما با وضعيت اينك جهاني

 ،شـوند  رو روبـه هـاي آن   با تضادها و تناقض ،تا آن را بفهمند اند هو تلاش كرد  هآن انديشيد
يي تـازه  هـا  ند بر تضادهايش غلبه كنند و افـق ا هرا هضم كنند و حتي برخي تلاش كرد ها آن

براي من از  )به آينده است تفكر حقيقي اساساً زنده و رو( تفكر زنده. اند هبراي ما رسم كرد
تا جـايي   آنيم؛ كه در اي همگر مواجهه با وضعيت تاز ،د آغاز شودتوان ميديگري ن ةهيچ نقط

مـن   مگـر فهـم   ،د داشته باشدتوان ميسينا و فارابي نيز معنايي ن ي ابنها كه حتي فهم انديشه
زيرا  ،ي برخي از ماستمدرن؛ البته معاصر بودن ويژگ ةفهم فلسف ةو از دريچ ها آناز معاصر 

 كـه اساسـاً   اي هگذشت ؛كنند ميسير  رغم زندگي در زمان حال در گذشته بهبرخي بزرگواران 
ي گذشتگانم را نه ها من انديشه. اند گرايان چنين سنت ديگر ممكن نيست و فروريخته و مثلاً

 هـا  آن پـاي  حضور ردم توان ميم نگاه دارم و نه توان ميرسيده  ارث بهو  اي هموز شيئيچونان 
اشـراقي جـاري در   ــ   ويـژه كـه درك عرفـاني    در ذهن و زبان ايراني را ناديـده بگيـرم، بـه   

در بسـياري واژگـان فارسـي و عربـي     چنان  همي ما ها خوانده ي بسياري از فلسفهها انديشه
 از آن بـه  سـاري و جـاري اسـت كـه     در افق مـا  تعبير گادامر حضور دارد و به ها آن معاصر

 بـا  ،امكان براي فكر فلسفي رويارويي و هضم وضعيت مـدرن  يگانه .اي متن تعبير شدهاثر
حتي پـيش  (مدرن از دكارت و سروانتس  ةي انديشمندان و آثار هنرمندان دورها فهم انديشه
گونـه   ولي نه آن ؛است مان، و هنر مفهومي اجرا، چيده كنونيپيروان  تا بديو و) از هنر مدرن
در فضاي  فقطو  فقطاين كار . اند هراه انداخت يعني دوستان ما به اي هترجمي ها كه اين حلقه

 ةفضاي سرسري و شـلخت در  قطعاً و ي موجودهانما نه آكادمي ،دهد ميراستين آكادمي رخ 
زيـرا   ،نه علـوم انسـاني  (ويژه در امور انساني  آكادمي ما به. بيرون از آكادمي رخ نخواهد داد

. نازا و فلـج اسـت   )شد دنيست و نخواه) science(فهم امور انساني بنا به هرمنيوتيك علم 
نيست كه بيرون از آن چيز جـايگزيني در فضـاي    اولي بدين معن ،واقعيتي بديهي است  اين

در فرانسه دريـدا جـايي را بنيـان    . د آن امكان را فراهم كندتوان ميفكري ما موجود است و 
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ايران هنوز . ما تفاوتي بنيادين دارد كشوراما  ،شود ميجا رواج داده  در آنفه فلسگذارد و  مي
ايران سنت فلسفي مدرن ندارد و تنها جـايي كـه   . ندارد ن سابقهداچن در فكر فلسفي مدرن

هرچند تاكنون چنين نكرده  ،فراهم آمدن آن را مهيا كند آكادمي راستين است ةد زمينتوان مي
تعبيـر   به .ايم هاش را نداشت زيرا ما توان فكري ،را نتوانسته چنين كندبديهي است كه چ. است

. ترجمه همان تفكر براي ماسـت  فقطچندان نزديك ترجمه و  نه اي هتا آيند ،آقاي فرهادپور
جـاي  تواند  نميترجمه . و نخواهد شد شود ميگاه ترجمه تفكر ن بايد توجه كرد كه هيچ اما

بيـرون از  . ساز و مقدمه است و نه همان تفكـر  ترجمه زمينهزيرا  ،در آكادمي بگيرد را فلسفه
سازي  هگل در قالب يك سخنراني با ساده ةتدريس فلسف: بينيم كه مي شود ميآكادمي همين 

بـه   را يو يماز مفـاه  يپـركن سـالاد   ناو ده ـ يكش ـ يليخاست كه گويي قرار  اي هاحمقان
ي هـا  انديشـه  يسـاز  ساده. يمارائه ده يا نخوانده و هر فلسفه يو پزشك يمهندس ياندانشجو

 ـ  يمبلكه كشتن و عق يست،ن يكردن تفكر و يانضمام يلسوففيك   يگـري د ةكـردن از گون
 يآزاد فلسفه رخ داده است و چونـان سـم خطرنـاك    يها ها در كلاس سال يناست كه در ا

شـده و   ساده اي هبه ملغم ،دشوار و ديرياب است كه همواره ،بزرگ را يلسوفانف يها يشهاند
. ساده كرد شود ميو ويتگنشتاين را ن ،يدگرها ،هگل ،كانت. كند ميفلسفه بدل ـ  و نا امعن بي

خواهـد كـه    مي دينها مرارت و درك عميق و بنيا اين بزرگان سال ةآشنايي و انس با انديش
 ،كند مياش را فراهم  زمينهكه گفتيم  كنيداش را فراهم كند؛ دقت  د زمينهتوان ميآكادمي فقط 

فـراهم   اي هتنهـا چنـين زمين ـ   هـاي آزاد فلسـفه نـه    ولي كلاس. لزوماً بدان بينجامد كه ايننه 
سازي فراهم و توهم فهم فلسـفه بـراي    ساده اي هتعبير و گون  فهمي و سوء بلكه كج ،دكن مين

 ـ  ،چـه نـه   ،چه خوشـمان بيايـد  . كند ميايجاد هاي غيرفلسفي را  انسان يخ و بـن  فلسـفه از ب
  .هاي فكري ديگر متمايز است تلاش ةاز هم بنيادين اي هگون به گرايانه است و نخبه

با چند سخنراني به دانشـجويان غيرفلسـفه نكـاتي از    بتوانيم فلسفه اطلاعات نيست كه 
يم خـلأ فلـج   تـوان  ميفكري بگيريم كه ما  و ژيژك بياموزيم و پز روشن ،آگامبن ،بديو ،هگل

تـوهم ايجـاد    فقط ـ سالادها يسخنران ينا. يمخود ببال و به يمكنبودن آكادمي در ايران را پر 
ند و فقـط مـا   ا ما در آكادمي احمق ةاساتيد فلسف ةگويي هم ؛اند هراه انداخت جريان فلسفي به

 كـنم  يم ـبـاز تكـرار   . فهمـيم  فكرها فلسفه را زنده و انضمامي مي ها و روشن آزاديـ  كلاس
مـرده   اي هتـاريخ فلسـف   جـز آكـادمي چيـزي    دربسياري از اسـاتيد   كه نيست  ايندر شكي 
ولـي ايـن    ؛انـد  ههمين است كه فلسفه را زنده نفهميـد  ها آن اتفاقاً گرفتاري من با .دانند نمي
 كردن حكم كلي عقيم بودن ذات آكادمي و جايگزين كردن چيزي كه اصـلاً  صادر ايمعن به

در  آكادميزيادي با  ةآكادمي فلسفه در جهان غربي نيز تا انداز. وجود خارجي ندارد نيست
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داري فلسـفه را   رسد كه نظام سـرمايه  نظر مي به. بيستم تفاوت دارد قرننوزدهم و آغاز  قرن
در جهان آنگلوساكسون يا همان سنت . هم مانند هر امر انساني ديگري در خود بلعيده است

 مسـائل بـزرگ   فيلسوفانمهد  ،علم بدل شده و در فرانسه و آلمان ةسفه به حاشيتحليلي، فل
ولي اذعـان بـه   . دانشگاهي به تخصص بدل شده و عقيم مانده است ةنيز گويا فلسف ،انساني

آكـادمي فلـج در ايـران     نشينجاهاي آزاد را  كلاس دهد مياين واقعيت بزرگ به ما مجوز ن
ولي تحليل وي از عقيم بودن آكادمي در ايران و سلوك  ،شتهآقاي فرهادپور چنين ننو. كنيم
فلسـفي در ايـران    ةجريان زند يگانههاي آزاد را  كه گويا اين كلاس دهد ميش نشان ا عملي
  .توهم محض است پنداراين  وپندارد  مي

 كـه  رخ داده ييهـا  نخست در سـرزمين  ،نوزدهم و بيستم  قرنويژه  به ،ان مدرنورفهم د
چونـان   هـا  آن مگـر فهـم و هضـم    ،نيست اي هو چار اند شده زودتر صنعتي و بوروكراتيك

ترجمـه  ين بدان معني نيست كه براي آغاز رويارويي نظري با وضعيت مدرن؛ ولي ا اي هنقط
ي هـا  چنان درگيـر تكانـه   سال گذشته هم در صد و انديما . است امكان يگانهعام  ايبه معن
و چنان درگيـر هضـم وضـعيت     ايم ههاي پياپي مدرنيزاسيون بود بزرگ و سونامي ةلرز زمين

روي اين نيست كه  هيچ منظورم به. از شوك بزرگ آن بيرون آييم ايم هكه نتوانست ايم هتازه بود
كه البته اين ويژگي شايد ويژگي ضروري  دهد ميفهم هماره در وضع آرامش و سكون رخ 

به همـان   ،ايم هخواهم بگويم ما هنوز وارد تاريخ مدرن نشد ه ميبراي فكر فلسفي باشد، بلك
  ة؛ يعني جـايي كـه بـه گذشـت    كند ميافاده  از سنت زنده راستي به معنايي كه خود فرهادپور

مـان يعنـي    ديگري ديـالكتيكي  كنيم مي تلاش كه گونه  همان ،كنيم و آن را نقد  مان نگاهخود
  .ي غربي را بفهميمها انديشه

سينا و ملاصدرا چيزي نيست  واقع تفسير ابن نظرم كه فهم و در با فرهادپور هم كاملاًمن 
 ةترجم ـ صـرف گيري كـه   ولي نه با اين نتيجه ؛با فهم كانت و هگل ها آن مگر فراشد تفسير

فهم كانـت و   ةكه همانا زمين ،انجامد، بلكه پس از ترجمه كانت و هگل به چنين تفسيري مي
چنـان   مقام تفكر فعلي مـا هـم  . واقع بر آن فائق آمد را دروني كرد و دربايد آن  ،هگل است

نـه   اي هحتي اين واقعيت كه ايـن مقـام تـا آينـد     .ست و اين وصف حال ماستا اي ترجمه
 فهمـم  را نمي ولي اين ؛چندان نزديك دوام خواهد داشت هم براي من جاي شگفتي نيست

 ؛گرفته باشـد  كار ش بها انضمامي ايمعن امكان را به فرهادپور حتي اگر ،امكان است يگانهكه 
سـازند و   مـي  فيلسـوفان افـق را  . شـود  مـي يعني در وضعيت موجود افق ديگري مشاهده ن

آرام بيـرون   مـا از آن شـوك بـزرگ آرام   . چيز را به شرايط تاريخي بازگردانـد  مهه توان مين
نـوزدهم و وبـر و   قـرن   ةو نيچ ـمانند ماركس  بر ما نيز زندگي مدرن هاي آييم و تناقض مي
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جهان كم ـ  زيرا زيست ،يكم آشكار شده و بيستقرن بيستم و بديوي قرن  ةآدورنو و ماركوز
البته كمـابيش چنـين    .داريم ها و ژاپني ،ها آلماني ها، كانادايي ها، مريكايياو بيش همانندي با 

پـاريس  و  ،لنـدن  ،نشدني زندگي زمان قاجـار در تهـران  بدين معني كه آن شكاف پر ،است
در تهران، قفس آهنين وبر براي مـن انضـمامي    اي هبا چنين زندگي تاز. ديگر موجود نيست
چيـز را   سخن ماركس كه مدرنيته همـه اين سخن نيچه از مرگ خدا يا  و است و نه انتزاعي

يا  اينك فهم فرويد و لاكان مرا در فهم .دار استافرستد براي من معن هوا مي و به كند ميدود 
و هضـم و   هـا  رساند و البته با درگير شدن با اين انديشه تفسير انسان مدرن ايراني ياري مي

 سينا و ملاصدرا را براي وضعيت معاصر خود از نـو تفسـير   م ابنتوان مي ها آن فهم يا تفسير
 ـ يزيـرا هـر نقـد    ،عبور يعني نقد. عبور كنم ها را نقد و از آن ها ، آنكنم سـاختن و   اي هگون
  .مان استأت سرگذاشتنِ توپش

تفسير چونان بنيان فهم امور انساني نسبتي با ترجمه دارد؛ ترجمه از افقي به  ،به هر روي
سينا  فهم ابن. جهاني ديگرـ  جهاني به زيستـ  افق ديگر، از زباني به زبان ديگر و از زيست

جهـان  ــ   زيسـت كـه   حالي در ،جهان منـ  در زيست ها و ملاصدرا يعني تفسير آن انديشه
كـه   كـنم  مـي تر است و من در همان جهاني زنـدگي   آدورنو و ماركوزه بسيار به من نزديك

 ازمراتـب همـوارتر    دلي با بديو براي من به هم ،؛ بنابراينكنند ميدريدا و اكنون بديو زندگي 
ي هـا  روي است كه با فهم و هضم انديشـه  از همين. است شده اي سيناي موزه با ابن دلي هم

يي كه گـادامر  گو و گفتشد و  گو و گفتوارد  ها آن با توان ميو انديشمندان مدرن  فيلسوفان
مـن ايرانـي   . شود ميهمين گونه ممكن   به كند ميآن استوار  بدان پرداخته و بنيان فهم را بر

زيرا وضعيت من نيز وضعيتي مـدرن اسـت و    ،كنم گو و گفتم با فكر مدرن توان ميمعاصر 
مدرن تلاش نظري فهم چنين وضعيتي بوده كه همانا براي من آغاز و امكان ورود به  ةفلسف
سـت كـه بـا    ا گو و گفتراه ورود به سطح فكر فلسفي نيز  يگانه. نظريِ مدرنيته است ةحوز

  .شود ميجهان من ممكن ـ  و امتزاج با افق زيست فيلسوفانفهم افق آن 
  ايرانـي  هاي روايتبه ) 1392فرهادپور، (  »يرانيم اسايدئالي« ةنقدي كه فرهادپور در مقال

 كند ميفكري ديني وارد  هاي اسلامي و نيز روشن يدگريها  يدگر و پوپر نزد برخيهافلسفة 
چنان كلي و انتزاعي است و چنان  اي هچنين ايد. نيز وارد است »تفكر /ترجمه« ةبه خود ايد

خود را  ةاندازد كه رابط و در تور خود مي كند ميجا جمع  واقعيت فكر در ايران را يك ةهم
 ،راه ورود به فهم وضعيت مدرن يگانه. روي انضمامي نيست هيچ و به كند ميبا واقعيت قطع 

مدرن اسـت؛ بلـه ايـن بصـيرت      ةكه اكنون وضعيت انضمامي ماست، ورود به تاريخ انديش
 يآرا ،ولي به اين منظور بايد به وضعيت مـدرن خـويش خودآگـاه شـويم     ،فرهادپور است
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زيـرا   ،كنـيم  گو و گفت ها آن باب آن بينديشيم و بتوانيم با در ،مدرن را هضم كنيم فيلسوفان
سـخن دقيـق    فلسفه بسيار انتزاعي است و بـه . شود مييگانه شكل حقيقي فهم چنين ممكن 

؛ از كنـد  مـي هماره از مسائل انضمامي آغـاز   لسوففي ولي ،ترين تلاش نظري است انتزاعي
از امـور انضـمامي   . موجـودات ساير و هستي انضمامي من و  ،هنر، اخلاق، سياست، آگاهي

. كنـد  مـي و ابداع  گيرد مي كار به ها آن ترين مفاهيم را براي توضيح ولي انتزاعي ،كند ميآغاز 
هستند  )!نه كل؟(اهيم انتزاعي كلياتي انتزاع فلسفي با توخالي و پوچ بودن متفاوت است؛ مف

و ادعاي فلسفه هماره  قرار دهد ها آن جزئيات زيادي را زير چتركند  ميتلاش كه فيلسوف 
 و ،فرويد ،نيچه ،هاي ماركس فكني پس از بنيان. بوده است) universality( عام بودن يا كليت

ريخـت و   مدرن تـا زمـان هگـل، فـرو     ةيعني مدعاي بنيادين فلسف ،خودبنياد ةيدگر سوژها 
شمولي  و جهان ،د ادعاي عام بودن، كليتتوان ميفلسفه از آن پس ديگر متافيزيك نيست و ن

اين كليت با . متافيزيك باز هم با مفاهيم و كليات سروكار دارد ـ ولي فلسفه يا نا. داشته باشد
ولي مفاهيم توخالي  ،هندد را توضيح مييات ئجز لي و پوچ بودن متفاوت است؛ كلياتتوخا

گونه كه ادعاي امتناع تفكـر و حوالـت تـاريخي وجـود      همان. نمايند كلي و گويند هيچ نمي
ي نيست اتفاقاً انضمام يكي دانستن تفكر و ترجمه ،گويد چيز به ما نمي توخالي است و هيچ
  .بسا توخالي است و چه ،انضماميغير ،و ادعايي فراتاريخي

نبايد گرفتار چنين  ،انضمامي تفكر اهميت دهيمـ  به وضعيت تاريخياگر مانند فرهادپور 
بودن فكر معاصر ما ناشـي از دوران كـودكي مـا در فهـم شـرايط       اي هترجم. مدعايي شويم

برداشـتي از   طور عام كه به چنين سوء جهان تازه است و نه توضيحي هرمنيوتيكي از فهم به
كه فهم از نظـر گـادامر تفسـير     كنم ميبار تكرار  نباز هم براي چندمي. گادامر انجاميده است

ها يا ديالوگ، نه ترجمه كه برگرداندن چيزي  تفسير يعني همان امتزاج افق. است و نه ترجمه
متنـي، رخـدادي و كنشـي از پـيش      ةفهم با خلق معنايي تازه بـر پاي ـ . ستا به چيز ديگري

 .دهد ميموجود رخ 
  

  گيري نتيجه .4
انضمامي تفكـر اهميـت   ـ  بايد متذكر شوم اگر مانند فرهادپور به وضعيت تاريخي ،در پايان
. راه انديشـيدن ماسـت   يگانـه گرفتار چنين مـدعايي شـويم كـه ترجمـه      نبايد لزوماً ،دهيم
 واقـع اصـلاً   بودن فكر معاصر ما بيان توصيفي وضـعيت موجـود ماسـت كـه در     اي هترجم

ي ما در فهم شرايط جهـان  و ناشي از دوران كودك آنبلكه كاريكاتوري از  ،انديشيدن نيست
و نه توضيحي هرمنيـوتيكي   مان گسترده شده ة ابعاد هستيكه بر ما وارد و در هم تازه است
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بـاز هـم بـراي    . برداشـتي از گـادامر انجاميـده اسـت      طور عام كه به چنـين سـوء   از فهم به
تفسير يعنـي امتـزاج   . نه ترجمه ،استكه فهم از نظر گادامر تفسير  كنم ميبار تكرار  چندمين

فهم با خلـق  . ستا ها يا ديالوگ، نه ترجمه كه برگرداندن تقريبي چيزي به چيز ديگري افق
  .دهد ميو كنشي از پيش موجود رخ  ،متني، رخدادي ةمعنايي تازه بر پاي
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